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 نگاهی به تأثیر حملۀ مغول برواژگان تنبیهی و تشویقی

 درگلستان و بوستان سعدی
  نژاد حسین صفری

  اصغر حلبی علی

 

 چکیده

ترین معلمّان اخلاق و یکی از تأثیرگذاارترین سذوراران ایذران    سعدی شیرازی را باید از بزرگ

شراسذی مععّدذدا اتّقاتذا     هزیبایی و روشری در آثار خایش چان جامعذ وی به. زمین به شمار آورد

ترین ادوار تاریوی این سرزمین یعری؛ حملۀ ّفراوانی را از وتایع عصر خاد که مقارن با یکی از مّم

هایی از ابیا  ۀ نمانهئحاضر بر آن است تا با ارا  لۀنگارنده در مقا. کردبیان می اویرانگر مغال است

کعاب اخلاتی ذ تعلیمی گلسعان و باسذعان نشذان     و عبارا  دارای واژگان تربیّی و تشایقی در دو

ها نسبت به تشایق هم از نظر انذاا  و هذم از جربذۀ تکذرار از بسذامد بذا تری       تربیه در آن که دهد

تاانذد  می اکه افزایش آن در باسعان نسبت به گلسعان رشد چشمگیرتری دارد برخاردارست و این

رگ و نیمه وحشی بر مردم و رواج جرما جرایت و فرهاز تأثیرا  و نعایج شام حکامت گروهی بی

 .تَبَعِ آنا مردمان باشدخشانت در میان حاکمان جامعه و به

 

 :هاکلید واژه

 .تشویق، تنبیهمغول، جامعه، گلستان و بوستان سعدی،           
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 مهمقدّ 

سذبی بذرای رواج   ق به ایرانا این سرزمین را به بسعر مرا . ه 616سال مغا ن به هجام ددمرشانۀ

دیگری در تذاری  جّذانا     بیش از هر حادثۀ»این حملۀ وحشیانه . هر نا  ظلم و سعمی تبدیل نماد

ایرانیذان فرهرذگ   » در ایذن میذان اگرچذه    (113 :1532 ابذراون )« .چار مصیبت سذاخت ت را دبشرید

بذاد نجذا    ر ای کذه میسدذ   هر گانه های مداوم از زیر لطما  سوت بهجان خاد را با کاشش نیمه

های سیاسی و اجعماعی ایذن عّذد را خذااه و    ا در مقابلا بسیاری از آثار نامطلاب جریانامد ادادند

در آثذار  کذه   ل برانگیذزی سذوران تأمدذ  گایذا و   ویراتص( 1/5/1ا 1562: صقا)« .ناخااها نگاه داشعرد

مذردم   ل تاری  برترّا مشعی باد از خروارظلمی که در طا اخاردنایسردگان این دورها به چشم می

از ... اکران بسیط زمین عماماً و بلاد خراسان خصاصاً»: شدروا داشعه می این سرزمینسعم کشیده 

حلیذت هرذر و آداب خذالی شذد و جمعذی بذاتی       یان بذه بان جلباب علام و معحلّپیرایۀ وجاد معجلّ

ت و شذّامت نذام   تاکیر دانرد و تحرمز و نمیمذت را صذراح   که کاب و تزویر را وعظ و... ماندند

 او هر خسیسی... نائب دیاانیهر شیطانیا  و... وزیری ادسعاری و هر مزوری اهر مزدوری... کررد

 ...رئیسی و 

 ـ  مــا د دادنــــد ه آزاده دلان گـــوب بـ

ــه    ــه درس ــر آن روز سکستس ــه هن  پش

 

 نـا د دادنـد  ه وز حسرت و غم سینه ب 

 کین بی هنران پشـه بـه بـا د دادنـد    

 (4و 5/ : 631 وینی، ج)                 

دست علما جز گقت و گائی نها در میان فقّا جز  به» های دردناکی که در آن چرین واتعه نعیجۀ

از ... اگر در زمین نگری جز مصیبعی نها اگر در آسمان نگری جز حیرتی نذها  ... جست و جائی نها

مجذال    :1521 اسذعدی ... )دان جز آرایشی نذه و از الحذاد ملحذدان جذز آ یشذی نذه      تاحید ماحد

فرهرگذیا اخلاتذی    های اجعمذاعیا  بالعبع چیزی جز از هم گسسعن هرچه بیشعر بریان (66پرجگانها 

گانه تربیت و تضذمینا زمذام   وتعی مردم فرومایه از طبقا  پست بدون هیچ»جامعه نباد؛ زیرا ... و

« .شذمردند  یذل را مبذام مذی   زنرد و همۀ رذاامار را در دست گیرند طبعاً به همۀ مکارم پشت پا می

ویژه سعدیا آنچذه  از این روست که در آثار بسیاری از سوراران آن عصر به(1/5/21 :1562 اصقا)

ل به این دلیل او علاوه بر آنکه باب اود .گری داردا تاجه به جایگاه عدالت استبیش از همها جلاه
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آثار خادا خیرخااهانه همه را به  دهد در سرتاسراخعصاص می« عدل و تدبیر و رای»باسعان را به 

ای وتعی در جامعذه  وی ۀبه عقید .کردرعایت حقاق دیگرانا عدالتا دادگسعری و آزادی اندرز می

شذاد کذه   خاار باشرد وضع چران مذی عدل و داد حکمقرما نباشد و تاضیا محعسب و شحره رشاه

 :آیدزمانه به فغان میدزدد به طاری که دزد نیز از بیداد ال از دزد شبرو نیز میبقّ

ــه   ــد ز دسـ ــه دزدی در آمـ ــنیده کـ  سـ

ــ ــد بق ــ ــ بدزدیــ ــیم دانــ  ال از او نــ

 خــدایا تــو ســبرو بــه آتــد مســـوز     

 

 سیســــتان برگ ســــه ةبــــه درواز 

ــیه  ــر آورد دزد سـ ــ   بـ ــار بانـ  کـ

ــی  ــه ره م ــه روز ک ــتانی ب ــد سیس  زن

 (55: 611 سعدی، )                      

 : و یا

 کــرد بــا اــعیفان دزد   هــر چــه مــی  

ــورد    ــتان ب ـ ــه بوسـ ــد کـ ــم آمـ  ملـ

 

 ســهنه بــا دزد بــاز کــرد امــروز     

ــروز  ــورد امـ ــم ب ـ ــتانبان ملـ  بوسـ

 ( 24: 611 سعدی، قطعات، )          

 پیشینۀ تهقیق 

 هجّت فراگیری مضامیرشا همذااره مذارد تاجدذ   سعدی از جمله سورارانی است که آثارش به

ا عبدالمحمذد آیعذی   (1564) "لمرو سعدیت"ترّا برای نمانه علی دشعی در . استپژوهشگران باده

ا ناصذر  (1562) "تحقیذق دربذارۀ سذعدی   "ا هذانری ماسذه در   (1562)"شکاه سعدی در غزل"در 

ا ایذرج  (1522) "حدیث خذاش سذعدی  "کاب در ا زرین(1522) "مگر این پرج روز"پارپیرار در 

هذر  ... و( 1524) "تذرار شاریدۀ بذی "ا حسن اناری در (1521) "طرز فاخر سعدی"پزشک زاد در 

همچرذین مقذا     . انذد کدام به نحای به تبیین بوشی از شکاه سوران این سورار بزرگ پرداخعذه 

بذرای نمانذه کمیذل موعذاری در     . اسذت شماری نیز دربارۀ کلام و آثار شی  اجل خلذق گردیذده   بی

 شذمار حکایذا    ضذمن بیذان  ( 1521)ذ   "های پزشکی در آثار سذعدی دارالشقای سعدی ذ مقاله "

برای پرورش معانی  کلام خاددر  برآن است سعدی طبیب عاما چشم پزشکا بیطار: مرباط به اطبا

فذاتح رحمذانی و    .گیذرد مذی بّذره   اطب اسذت  ۀمکه مقدد هم اخلاتیا از دانش طب و علم تشریح

بذه عقیذده   . اندپرداخعه "گریهای روان تحلیلبررسی گلسعان با تکیه بر یافعه"به ( 1522)همکاران 
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شذراخعی را از  ل روانشذراخعی یذا تحذاد   هذای روان  تعارض  ی مانرد انحلالتاان مقاهیم مّمد می آنان

در بازتذاب حکمذت ایرانذی در گلسذعان     "( 1521)وحیذد سذبزیان پذار    . دریافت  خلال این کعاب

ه ئذ مضامیری مشعرک از ادب فارسذی و عربذی ارا   این کعابا برای هر مضمان نماده  سعی "سعدی

بیذان    هم در کرار حکایا  گقعه شذده از زبذان بذازرجمّر و اناشذروان     چرد شاهد جدید اامد ادهد

اسذت و مرصذار ثذرو  در     هذای ایرانیذان باسذعان    در حکمذت  نیذز  هاهای آن که سرچشمه کرد می

تذرار مذی    بررسی ی ماردسیاساز مرظر اندیشه شاعر را ( 1522) "سیاست مدن از دیدگاه سعدی"

ماضا  مارد تحقیق  پژوهش چردانی صار  نگرفعه اسذت و شذاید بعذاان مقالذۀ     اما دربارۀ   .دهد

 .حاضر را از نوسعین کارها در این زمیره به شمار آورد

 

 طرح مسأ ه و بهث  

جربذۀ همگذانی بذادن مطالذب وی در      اکرذد گذری مذی  آنچه در آثار سعدی بیش از همه جلذاه 

مضامین گاناگانی را که به نذاعی بذا زنذدگی     او. های مرباط به فرهرگ جامعه و مردم است زمیره

سذعدی  . نمایذد ای عرضه مذی گزیرد و به طرز ماهرانهارتباط داردا از بین ماضاعا  موعلفا برمی

درست همان چیزی است که عمام مردم نیذز بذا    اآیدشاعری واتع بین است و آنچه در نظرش می

 .ندا آن محشار و نزدیک

ی ایران که پیامدهای جبران  به شّرها و روسعاها مغا ن در پی یهای پ حملهبه عقیدۀ شی  اجل 

یقیراً این خصذلت اممذرا   و  اردگامین  برای عدل و انصاف باتی دیگر جایی ازندناپایری را رتم می

از ایذن رو جذرم و جرایذت رواج     .سذزایی دارد تحت سعم نیزتذأثیر بذه   تخلق و خای ملّخاد در 

 .گیردشاد و شکل میاگانی اناا  مجازا  اعمال مییابد و به دنبال آن گان می

دانرذد ولذی بذه    قاتا  سیاسی ذ اجعماعی عصر او می نمای اتّا هرچرد آثار سعدی را آییرۀ تمامامد

ترین شاعر اخلاق و آمازگذار تربیذت لقذب داد کذه بذا      عقیدۀ اغلب پژوهشگران باید وی را بزرگ

ت آن را برای دسعیابی به کمال یدگاناگان تشایقی و اهمدهای دیدی فراگیر و جامعا جایگاه و شیاه

از  را بدون تردیذد تشذایق و ترغیذب   او . دهدفردی و اجعماعی به طار دتیق مارد بررسی ترار می

های پیشرفت و عملکرد فذرد  ر در تحریک انگیزششراسی تربیعی و عاملی مؤثّترین ارکان روانّمّم
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عصرانش به داند از این رو بّعر از بسیاری از هممی در اجعما  یرد تقایت رفعارهای مطلابآدر فر

 .کشد کرار تربیه در کلامش به تصایر میه دارد و آن را در چرین مااردی تاجد

سعدی بذه   ها با در نظر گرفعن اوضا  نامراسب سیاسی و اجعماعی آن عصر از یک سا و تاجدامد

تشایق در گلسعان و باسذعان دارای چذه جایگذاهی    اخلاق و پایبردی به آن از سای دیگرا تربیه و 

پردازیم تا دریابیم کدام یک از مذاارد  میدر این زمیره  ه شدهئدر ادامه به مشاهدۀ شااهد ارااست؟ 

 .دارای بسامد با تری است یاد شده در کدام اثر

 

 واژگان تنبیهی در گلستان و بوستان

 ـ از قلعه به زیر انداختن 

: 1524 اسذعدی . )م که تا را از تلعه به زیر اندازم تا دیگران نصذیحت پایرنذد  بیرذ مصلحت آن می

142) 

 

 (به قصدِ تهقیرِ ب شیده سده)ـ ب شیدن 

 .شذاد خااست تا در حالذت مسذعی بذا وی جمذع      .ه بادنداز ملاک کریزکی چیری آورد [را]یکی ذ 

ریرش از پذره بیرذی در   را به سیاهی بوشید که لب زبذ  اوممانعت کرد ملک در خشم رفت و  دخعر

 .(24: همان.... )گاشعه باد و 

 

 ـ بریدن دسه و زبان

یکذی   .... داد [مذادر ]گ زاده مذرا دشذرام   رکه فذلان سذره  ... پیش پدر آمد ...ونیکی از پسران هارُ ذ

 (27: همان) به زبان بریدن [ی]به کشعن کرد و دیگر  اشار

بُرنذد  حذاکم فرمذاد کذه دسذعش ب     .ی بدزدیذد گلیمی از خانه یار .درویشی را ضرورتی پیش آمد ذ

 (21: همان)

 (122: همان) ...دزدان دست کاته نکررد تا دسعشان کاته کررد .... ذ
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 ـ بند، حبس، زندان، سهربند

 (64:همان. )در هم کشید و به زندانش فرسعاد ...پرد وزیر ناصح ماافق طبع نیامد روی ذ ملک را 

 (63: همان)؟ چه خطا دیدی که برد فرمادیوزیران پدر از  :هرمز را گقعرد ذ

 (22: همان).ی در زندان بماندبقیعّه در آمد و به ملک باد از عّده بعضی ب خطابِ آنچه مضمانِ. ذ

 (22: همان. )ملک را اعلام کرد که فلان را که حب  فرمادی با ملاک نااحی مراسله داردذ 

بامذدادان همذه را بذه     ... رجی بدزدیدفت و دُر[بر]چردانکه از نظر درویشان غایب شد به برجی . ذ

 (22: همان)...زندان کردند هتلعه در آوردند و بزدند و ب

ای  هذر دو را بذه خانذه    [.ند]بر در شّری به تّمت جاساسی گرفعار آمد ... دو درویش خراسانی ذ

 (111: همان)...گل بر آوردنده و در ب دکردن

 (132: همان. )ستبه زندان شحره دَرَ :گقعرد. ذ 

 چــو بــاری بگفتنــد و نشــنید پنــد    

 

 دگر گـوب مـا د بـه زنـدان و بنـد      

 (653، ب615  ،سعدی)                 

ــد    ــه دردمن ــد د  ــه باس ــواهی ک  ن 

 

ــد    ــرآور ز بنــ ــدان بــ  دل دردمنــ

 (551و      : همان)                    

 دعــای منــه کــی ســود ســودمند    

 

 اســـیران مهتـــاا در چـــاه و بنـــد  

        (115: همان)                              

ــه  ــد از او برگر  ــود بن ــتان خ ــه دس  ب

 

ــه    ــر گر  ــید و در ب ــرب را ببوس  س

 (121: همان)                              

ــاه  ــتادب از بارگـ ــدان  رسـ ــه زنـ  بـ

 

ــاه   ــازوی ج ــه ب ــای اس ــه زورآزم  ک

 (265: همان)                              

ــرد ب ــوده بـ ــن بیهـ ــو وـ ــد کـ   ندیـ

 

 نداند که خواهـد در ایـن حـبس مـرد     

 (264: همان)                              

 چو اقلـیم دسـمن بـه جنـ  و حصـار     

 

ــ ار    ــدانیاند سـ ــه زنـ ــی، بـ  گر تـ

 (51  : همان)                             
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ــدی دره    ــه چن ــره ب ــه گی ــی دس  یک

 

 ـ   ن بـه زنـدان دره  که چندی اسه تا م

 ( 3  : همان)                            

ــد   ــدی بمان ــبس چن ــه در ح ــنیده ک  س

 

 نه سکوت نبشـه و نـه  ریـاد خوانـد     

 (15  : همان)                             

ــد  ــایی ز بنــ ــنم رهــ ــروت نبیــ  مــ

 

 بـــه تنهـــا و یـــارانم انـــدر کمنـــد 

 (453 : همان)                            

ــد    ــهر بن ــد از س ــرون آی ــه روزی ب  ک

 

ــد     ــردد بلن ــو گ ــد چ ــدیه ب ش  بلن

 (2 5 : همان)                             

 به گوسـد  ـرو گفـه کـای هوسـمند     

 

ــد    ــده ز بن ــی رهی ــانی و دانگ ــه ج  ب

 (531 : همان)                             

 جفــای پــدر بــرد و زنــدان و بنــد    

 

ــه     ــد ک ــودمندب نیام ــان س ــدچن  پن

 (31  : همان)                            

ــه راز  ــهر بندســ ــه ســ  درون د ــ

 

ــاز    ــهر بـ ــد در سـ ــا نبینـ ــر تـ                               نگـ

 (121 : همان)                             

 چو ناپ تـه آمـد ز سـ تی بـه جـوب     

 جــای آور، ای خــاه، ســکر خــدایه بــ

 

 یکی گفـتد از چـاه زنـدان، خمـوب     

 ای خاه بر دسـه و پـای   که چون ما نه

 (2 64و  6465: همان)                   

 یکــی را کــه در بنــد بینــی م نــد    

 

ــد     ــه بن ــی ب ــه درا ت ــه ناگ ــادا ک  مب

 ( 644: همان)                             

     

 ـ به چاه ا کندن

 .( 23: همان) .در چاه کرد[ او را]ک را بر آن لشکری خشم آمد و لِمَذ 

 دعــای منــه کــی ســود ســودمند    
 

ــد    ــاه و بنـ ــاا در چـ ــیران مهتـ   اسـ

 (115ب  :615  ،سعدی)                  
 



      
 

 
  

    

گاهي  به تأثير حملهء مغول بر واژگان تنبيهي و تشويقي در گلستان و بوستان سعدي           734  ن
 

 ـ ارب و زدن

 ـ با چوگان زدن

 بگفــه ار خــوری زخــم چوگــان اوی 

 

 بگفتــا بــه پــاید درا ــتم چــو گــوی 

 (315 : همان)                           

  فــهســا از درد چوگــان و ســیلی ن 

 

ــه    ــیم گف ــه تعل ــرب ب ــر روز پی  دگ

 (252 : همان)                            

 یکــی را بـــه چوگـــان مـــه دامغـــان 

 

 بــ د تــا چــو طــبلد بــر آمــد  غــان  

 (6112: همان)                             

  

 ـ تازیانه 

انذده بذادما مذرا بذر     م راهبیشعر بذاد کذه وتعذی در     میل خاطر من به رهانیدن این یکی...  :گقتذ  

 .(27و   25 ا1524: سعدی. )تلیدادر طقبادم   ای خاردهتازیانه یکینشاند وز دست آن  [ی]شعر

 

 ـ چوب 

ــ   ــه رن ــون دیوان ــتد ای س ــی گف  کس

 

  !عجا صبر داری تو بـر چـوب و سـن     

 (331 ب : 615 سعدی، )                  

 نه گفه انـدر او کـار کـردی نـه چـوب     

 

 ز از او خانـه در کنـد و کـوب   سا و رو 

 (    ب: همان)                              

ــوب  ــه چ ــر را ب ــری پس ــه پی ــرو کو    

 

ــوب     ــاهم مک ــی گن ــدر ب ــه ای پ  بگف

 (522 : همان)                                

 تو خود را چو کودک ادب کن به چـوب 

 

ــوب     ــردان مک ــ  م ــران مغ ــرز گ ــه گ  ب

 (111 : همان)                                

ــوب   ــو ک ــه در عف ــید از عقوب ــو پ  ت

 

ــوب    ــر چ ــان زی ــدارد  غ ــودی ن ــه س  ک

 (6161: همان)                                 
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 ـ حد 

ــم  ــد زنـ ــوده را حـ ــن آ ـ ــرا دامـ  چـ
 

 چو در خـود سناسـم کـه تـر دامـنم       

 (25 6: همــان)                           
 

 ـ سن  

نگذاه   خذاد [ را]سذرگ   .درویذش را مجذال انعقذام نبذاد     .سرگی بر سر صالحی زد... ریمردم آزاذ 

در سذر   شدرویش آمد و سرگ اک را بر آن لشکری خشم آمد و در چاه کردلِمَ ...داشت تا همی

 (  23: 1524 اهمان). انداخت

 (143: همان) ...حرمعی نگااشتسرگ برداشت و هیچ از بیتحاشی داد و سقط گقت ودشرام بیذ 

 (121: همان) .برآرند خصم مار از دماغِدَ...دارند تامی  ندارند سرگ خارده نگه تاد که دستآنانذ 
 گ یـــری بـــه چـــاهی در ا تـــاده بـــود

ــه ــاد و زاری ن فـ ــا ز  ریـ ــه سـ  همـ
ــس   تـــو هرگـــ  رســـیدی بـــه  ریـــاد کـ

 

ــود   ــاده ب ــر م ــیر ن ــول او س ــه از ه  ک

 :یکی بر سرب کو ه سـنگی و گفـه  

ــی ــه م ــرو ک ــواهی ام ــادر  خ  ز  ری

 (4 1تا 3 1ب: 615 همان، )           
 

ــه   ــدر گف ــنوی  : پ ــن بش ــد م ــر پن  اگ

ــار     ــد بـ ــامور چنـ ــر نـ ــر خـ  زدن بـ
 

ــوی    ــد ق ــه بای ــن  برداس ــی س  یک

 سر و دسـه و پهلـوب کـردن  گـار    
 ( 15و   15: همان)                      

ــ    ــه رن ــون دیوان ــتد ای س ــی گف  کس
 

 !عجا صبر داری تو بر چوب و سـن   
 (331 : همــان)                               

 

 طلا کرده از پید و پس چـوب و سـن   
 

 که ای ناخـدا تـر  بـی نـاه و ننـ       
 ( 21 : همــان )                           

 

 ـ سیلی

 همذانا ) .شذکرجه کذردی   را نچه زدی و گه سذاق بلذارین دیگذری   اپتگه عارض سیمین یکی را  ذ

1524: 133) 
ــ ــنگد کچ ــوی  و چ ــه م ــا ی ب ــیدند ح  ش

ــه  ــیلی ن فـ ــان و سـ ــا از درد چوگـ  سـ
 

 غلامان و چون دف زدنـدب بـه روی   

ــه   ــیم گف ــه تعل ــرب ب ــر روز پی  دگ
 (251 و 252 ب : 615 ، همان)       
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 [زدن و قفا خوردن]ـ قفا 

ــوید    ــاران خ ــه ی ــوردی از دس ــا خ  قف
 

ــید     ــانی آورده پ ــمار پیش ــو مس  چ

 (111 : همــان)                           
 

ــه    ــه دخ ــه خواس ــه از پادس ــدایی ک  گ
 

 قفــا خــورد و ســودای بیهــوده پ ــه 

ــان)                            (261 : همـ
 

ــر   ــه ب ــر ک ــر ه ــ  دگ ــه ک ــی ب  بط گر ت
 

   قفا خوردی از دسـه مـرده چـو دف    

ــان)                              (34  : هم
 

ــا ی درون آ از ــرد صــ ــره دل مــ  ن تیــ
 

 ـ   ر بـر نکـرد از سـکون   قفا خورد و س

 (24  : همــان)                           
 

ــه     ــان نشس ــان وعری ــورده گری ــا خ  قف
 

ــده  ــه جهاندی ــتد ای خودپرس  ای گف

 (262 : همــان)                           
 

ــ ــا بـ ــان قفـ ــورد از ب رگـ ــردی ب ـ  ه خـ
 

 خـــدا دادب انـــدر ب رگـــی صـــفا 

 (31 6: همان)                             
 

ــردند    ــر گـ ــه بـ ــرو کو ـ ــایی  ـ  قفـ
 

ــراهند    ــد پیــ ــید درویــ  بب شــ

ــان)                              ( 646: هم
 

  

 ـ کتک 

 (21ا 1524: سعدی)... ملک فرماد تا بزنردش ذ

 (22: همان)...همه را به تلعه در آوردند و بزدند و ذ

 (133: همان... )محابا زدی وضرب بی اداد ای همی لک زادهیکی از فضلا تعلیم مَ ذ

 

 ـ  گد 

ــرد     ــوب ک ــر آس ــر س ــان ب ــا د چن  خی
 

ــرد    ــوب ک ــد ک ــاغد  گ ــاه دم ــه ب  ک

ــان، )                  (111 ب : 615 هم
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 ـ مشه 

 یـد دهنـی سـیرین کـن    آگرت از دسـه بر 
 

 مردی آن نیسه که مشتی ب نی بر دهنـی  

 (53 : 614 همــان، )                      
 

 ـ خاه

ــ ــور   ب ــراه گ ــو به ــتن چ ــاب جس  ه پرخ
 

 کمنــدی بــه کــتفد بــر از خــاه گــور 

 (532 ب : 615 ســعدی، )              
 

ــدای    ــکر خـ ــاه، سـ ــای آور، ای خـ  بجـ
 

 ای خاه بـر دسـه و پـای    که چون ما نه 

ــان)                              (6465: همـ
 

 ...ـ خون ری تن با سمشیر، خنجر و

ــر     ــه ک ــوان نگ ــرهن  دی ــه س ــ ب  د تی

 

ــ      ــوند بری ــداز و خ ــد بین ــه نطع  ک

 (161: همان)                                

  ـــه سمشـــیر تیـــ   یســـیه دل برآه

ــس      ــی و ب ــن گر ت ــر م ــم ب ــرا خش  چ

 

 ...ندانســــه بی ــــاره راه گریــــ    

ــس   ــق پ ــه خل ــتم، هم ــید گف ــه پ  من

 ( 11تا   114: همان)                      

 بگفتــا ســـر اینـــک بــه سمشـــیر تیـــ   

 

ــ    ــه و خی ــن خف ــن مک ــا م ــداز و ب  بین

 (  2: همان)                               

ــتی    ــرد سـ ــید گیـ ــمنی پـ ــر دسـ  اگـ

 

 بـــه سمشـــیر تـــدبیر خـــوند بریـــ  

 (514 : همان)                              

ــین  ــیر کـ ــه سمشـ ــتن بـ ــود کشـ  بفرمـ

 

 دیـــن کـــه ناپـــاک بودنـــد و ناپـــاک 

 (455 : همان)                               

ــ ن     ــیغد ب ــه ت ــاها ب ــه س ــی گف  یک

 

ــن   ــرب بکـ ــیم عمـ ــین بـ  ز روی زمـ

 (415 : همان)                              

 چـــو انـــدر ســـری بینـــی آزار خلـــق

 

ــق    بـــه سمشـــیر تیـــ ب بیـــازار حلـ

 (354 : همان)                              

ــ   ــد تیــ ــاقی نهادنــ ــوه بــ ــ     در آن قــ ــی دری ــون ب ــیلاب خ ــد س ــه رانن  ک



      
 

 
  

    

گاهي  به تأثير حملهء مغول بر واژگان تنبيهي و تشويقي در گلستان و بوستان سعدي           732  ن
 

ــ ــیر ه بـ ــه سمشـ ــه زنزاری بـ  زن گفـ

 

 مـــرا نیـــ  بـــا جملـــه گـــردن بـــ ن 

 (454 و  455 : همان)                    

ــاگهد   » ــمان ن ــه آس ــی گر  ــه جرم  ب

ــی  ــر هم ــم ب ــه ه ــ   ب ــه دری ــود دس  س

 

ــتنگهد   ــه کشـ ــلطان بـ ــتاد سـ  ... رسـ

ــ   ــه تیــ ــان آه تــ ــنیدند ترکــ  ســ

 ( 55 تا  551 : همان)                      

ــو» ــتی   چـ ــم و سـ ــد از راه خشـ  بازآمـ

ــان   ــلاد نامهربـ ــنه جـ ــون تشـ ــه خـ  بـ

 

ــ      ــوند بری ــه خ ــیرزن گف ــه سمش  ب

ــان    ــنه زب ــو تش ــنه چ ــرد دس ــرون ک  ب

 (1 6 و  2 6 : همان)                      

ــلا   ــود جــ ــ  بفرمــ ــی دریــ  د را بــ

 

ــ       ــه تی ــان ب ــرهای این ــردار س ــه ب  ک

 ( 25 : همان)                                 

 ان از قفا کشیدنـ زب

ــا ــ  روی از جفـــ ــود د تنـــ  بفرمـــ

 

ــا   ــان از قفـ ــرون کننـــدب زبـ  کـــه بیـ

 (245: همان)                                 

 ـ زجر

 (25ا1524: سعدی... )و را زجر فرماداو  کشیدلک روی از این سون به هم مَ ذ

 (26و  22: همان).روا نداشعردیو زجر و معاتبت ...او مععرف بادند اِنعامبه ساابق  لکسرهرگان مَ ذ

. و پسذر را زجذر و ملامذت    داسعاد را خلعذت و نعمذت دادنذ    [فرمادلک مَ .]برآمدغریا از خلق  ذ

 (22: همان)

 (133: همان) .زجر بی تیاس کردی ... داد و ای همی زادهلک مَیکی از فضلا تعلیم  ذ
ــناک  ــد از داور اندیشــ ــین بایــ  امــ

 

ــلا     ــر و ه ــوان و زج ــو دی ــه از ر    کن
ــان)                     ( 1 ب  :615 ، همـ

 

ــلاه    ــا غـ ــر تـ ــه نغـ ــود کوتـ  بفرمـ
 

 ـ   خــواری و زجــر تمــاه  ه برانــدب بـ
 ( 65 : همـــان)                               

 

 نـــه کوتـــاه دســـتی و بی ـــارگی   
 

ــک     ــه ی ــاول ب ــر و تط ــه زج ــارگی ن  ب
ــان)                                  (5 2 : هم
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 لهـ زنجیر و سلس

ــتان   ــید دوسـ ــر پـ ــای در زنجیـ  پـ
 

 بـــه کـــه بـــا بیگانگـــان در بوســـتان 

 (55 : 614  همان،)                        
 

. ب کن که خلقی هم بدین هاس که تذا داری اسذیرند و پذای در زنجیذر    ین خیال محال تجرّا از ذ

 (154: همان)

 (132:همان)...است پایدر ت او سلسله خان کسی ریوعه و خاد از میان گریوعه پدر را به علّ ذ

ــمار   ــه روز س ــود ب ــیهه ب ــه  ح  ک

 

 بنــــده آزاد و خواجــــه در زنجیــــر 

 ( 3 : همان)                               

 سبک طـو  و زنجیـر از او بـاز کـرد    

 

ــرد   ــاز ک ــدن آغ ــه پویی ــو و راس  چ

 (644 ب: 615 همان، )                  

ــک رای    ــر نیـ ــان پیغمبـ ــه  رمـ  بـ
 

ــ  ــادند زنجی ــایگش ــه و پ  رب از دس
 (456 : همان)                             

 سکم بند دسـه اسـه و زنجیـر پـای    
 

 ســکم بنــده نــادر پرســتد خــدای     
 (131 : همان)                             

ــه  ــایان برســ ــر ناپارســ  ز زنجیــ
 

ــه   ــه درحلقـ ــکـ ــایان نشسـ  هپارسـ
 (3 61: همان)                             

ــر ــر ب ــاز  اگ ــد  و نی ــه ص ــردد ب  نگ
 

 بـــه زنجیـــر و بنـــدب بیارنـــد بـــاز 
 ( 613: همان)                             

 ـ سیاه چا ه  
 سیه چال و مـرد انـدر او بسـته پـای    

 

ــای    ــه ج ــردن ب ــای ب ــه از ج ــه از  تن  ب
 (6511ب  :615  ،سعدی)              

 ـ گوسمال 

 :1524 همذانا ) .واجذب بذداد  ه را بوااند و گاشمالی ب برادرانش .در را از این حال آگّی دادندپ ذ

61) 
ــ ِ ــو آهنـ ــوَ چـ ــربط بـ ــتقیمبـ  د مسـ

 

  کی از دسه مطرب خـورد گوسـمال   
 (23: همان)                               
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 مکا ــات مــوهی بــه مــا د مکــن    

 

 کــه بــی د بــرآورد بایــد ز بــن     

 (56 ب : 615  ،سعدی)                

 نشـــنید پنـــدچـــو بـــاری بگفتنـــد و 

 

 «دگر گـوب مـا د بـه زنـدان و بنـد      

 ( 653: همان)                              

 نکونـــاه را جـــاه و تشـــری  و مـــال

 

 مــال بیفــ ود و، بــدگوی را گــوب   

 (2 4: همان)                              

 هــر کــس ســ اوار باســد بــه مــالنــه 

 

ــمال   ــی گوس ــد، یک ــال خواه ــی م  یک

 (352 : همان)                             

ــوب    ــد گ ــرد را بما ی ــودا خ ــو س  چ

 

 نیـــارد دگـــر ســـر بـــرآورد هـــوب 

 (125 : همان)                            

ــه دوب  ــردی ب ــ  ب ــقی چن ــر  اس  وگ

 

ــوب     ــور گ ــو طنب ــدی او را چ  بما ی

 (35  : همان)                             

ــی ــرآورده از بـ ــروببـ ــراری خـ  قـ

 

 نم بما یــــد گــــوبپــــدر ناگهــــا 

 (1 61: همان)                               

 ـ مصادره 

 (26: همان). کرد عقابت مصادره فرماد و ااز او حرکعی در نظر سلطان ناپسرد آمد قاتاًاتّ ذ

  یکی اشار.. .داد [مادر]گ زاده مرا دشرام رکه فلان سره...پیش پدر آمد ...ونیکی از پسران هارُ ذ

 (27: همان).مصادرهبه  [ی]د و دیگربه کشعن کر

 ـ نفی کردن

آیذم و   کذه از حذج همذی    رفذت و با تافله حجاز به شذّری در   مشیدادی گیساان بافت یعری علای ذ

 .(21: همان)... ملک فرماد تا بزنردش و نقی کررد ...ام گقعه خادای پیش ملک برد که تصیده

  یکی اشار... داد [مادر]گ زاده مرا دشرام رن سرهکه فلا... پیش پدر آمد ...ونیکی از پسران هارُ ذ

 .(27: همان).نقیبه  [ی]به کشعن کرد و دیگر
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 واژگان تشویقی در گلستان و بوستان

 ـ ب شیدن

 ـ اسا، زر و قبا

ــتین  ــا پوسـ ــا و قبـ  زرب داد و اسـ

 

ــین   ــه ک ــر در وق ــود مه ــو ب ــه نیک  چ

 (416 ب : 615 سعدی، )              

 ـ جره

 کایـه چنـان بـر سـکفه    ملک زیـن ح 
 

 کـه جـرمد بب شـید و چیـ ی نگفــه     

ــان)                               (535 : هم
 

 ـ جاه و مقاه 

ــدهی ــید و  رمانــ ــ رگید ب شــ  بــ

 

ــی    ــد بهـ ــدب برآمـ ــان امیـ  ز سـ

 (122: همان)                               

     

 ملک را چو گفه وی آمـد بـه گـوب   

 ـ     و بسی بر سـرب داد و بـر دیـده ب

 بــه ر ــق از چنــان ســهمگن جایگــاه

 

ــوب   ــاورد ج ــمد نی ــ  خش ــر دی  دگ

 خداونــد رایــه ســد و طبــ  و کــو 

ــاه   ــدان پایگـ ــرب بـ ــانید دهـ  رسـ

 (666 تا 665 : همان)                   

 نگـــویم ب رگـــی و جـــاهم بـــب د

 

ــب د   ــاهم بــ ــدگی و گنــ   رومانــ

 ( 622: همان)                             

     

 ـ حریر

 را ز مـــردان روســـن اـــمیریکـــی 

 

ــر     ــاقی حریـ ــتن داد طـ ــر خـ  امیـ

 (115 : همان)                        

    

 ـ خلعه، نعمه و تشری 

 (62 :1524 اسعدی)... خلععی بر آن مزید کرد و[ ملک را بر حال ضعیف او رتتّ زیاد  شد و] ذ



      
 

 
  

    

گاهي  به تأثير حملهء مغول بر واژگان تنبيهي و تشويقي در گلستان و بوستان سعدي           767  ن
 

: همذان ). به دشرامی خلعت دهرد [یوتع]به سلامی برنجرد و  [وتعی...]پادشاهان  :...اند حکما گقعه ذ

62) 

 (26: همان). داد کرانو نعمت بی  [گرفت شو در کرار]سر و چشمش بباسید ذ 

 (22: همان). لک را سیر  حق شراسی از او پسرد آمد و خلعت و نعمت بوشیدذ م

 (22: همان. )داسعاد را خلعت و نعمت دادن [ملک فرماد.]برآمدغریا از خلق ....  ذ

آیذم و   کذه از حذج همذی    رفذت و با تافله حجاز به شذّری در   مگیساان بافت یعری علای شیدادی ذ

 (21: همان)[نعمت زیاد فرمادش] .ام گقعه خادای پیش ملک برد که  تصیده

 (71: همان).بامدادان خلعت و نعمت فرمادش ...او مطبا  آمد را سون گقعنِ ذ مَلِک

 (173: همان).. .شخلعت و نعمت داد ادوررحمت آ وی[حال تباه]را بر  [زادهملک]ذ 
ــه  ــان تس ــده ک ــون ب ــه اکن  زر و نعم

 

 که بعـد از تـو بیـرون ز  رمـان تسـه      
 (2   و  2   ب  :615  ،سعدی)    

ــتین  ــا پوسـ ــا و قبـ  زرب داد و اسـ
 

ــین    ــه ک ــر در وق ــود مه ــو ب ــه نیک  چ
 (416 : همان)                            

ــر وی از رحمــه آورد جــوب  د ــد ب
 

ــوب   ــا پوســـتینم ب ـ  کـــه اینـــک قبـ
 (6455: همان)                            

 نکونــاه را جــاه و تشــری  و مــال    
 

 مـــال بیفـــ ود و، بـــدگوی را گـــوب 
 (2 4: همان)                            

ــا» ــری  و اس ــان را دره داد و تش  کس
 

 طبیعی اسـه اخـلا  نیکـو نـه کسـا      
 (451 : همان)                               

 قفـــایی  ـــرو کو ـــه بـــر گـــردند
 

 بب شـــــید درویـــــد پیـــــراهند 
 ( 646: همان)                              

    

 ـ خون

 (61: 1524 اسعدی).نّد تبرده مرّ بر این جاانبوشیدن خان ه ست که بچران ا اخلاق خداوندیذ 

: همذان ) .ست تاان کشت و تاان بوشذید ا تیکه اخعیار با  حکم آنه ترست بل اولیکشعن بردیان تأمد ذ

122) 
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 ـ زر و دینار، سیم و درهم دادن

 (62ا 1524: سعدی.. )داشتای هزار دیرار از روزن برونصرّه[ را خاش آمد]ملک  ذ

 (24: همان. )دیراری از کمر بگشادم و پیش مغرّی نّادم... ک حکم تبرّه بامدادان بذ 

 (117: همان. )مده تا زاهد بمانرد [چیزی]را  ادانرد و زهدعالمان را زر بده تا دیگر بوا ذ

 (114: همان... )ترگدسعان را سیم و زر دادی و مسافران را سقره نّادیذ 

دهم تا جایی دیگر بترا ده دیرار  دهممیهر یکی را پرج دیرار  ااین مسجد را مؤذنانرد تدیم: گقتذ 

اما بیسذت دیرذارم    جذا کذه رفعذه   ردی ایذن بر من حیف کذ  :گقتو آمد ...پ  از مدتی[. ی]رو

 (151و  157: همان... ) دهرد همی

 .کرذد  نققه فرزندانرا صد دیرار بوشیده تا  وا همراه ما باد یکی از امرای عرب مر ...خرته پاش]ذ 

 (145: همان)
ــی ــرد  یک ــوید ک ــیرت خ ــه س  عاطف

 

 دره داد و تیمــــار درویــــد خــــورد 
 (331ب  :615  همان،)                      

ــه  ــان تس ــده ک ــون ب ــه اکن  زر و نعم
 

ــه   ــان تس ــرون ز  رم ــو بی ــد از ت ــه بع  ک
 (2   و  2   : همان)                      

ــرد    ــند ک ــه خرس ــوید و بیگان  دل خ
 

ــرد   ــد ک ــیم و زر بن ــدر س ــون پ ــه هم   ن
 (53  : همان)                                

 ســـماطی بیفگنـــد و اســـبی بکشـــه
 

ــکر  ــن س ــه دام ــان ب ــ زر دادس ــهه ب  مش
 (622 : همان)                                 

ــا  ــری  و اس ــان را دره داد و تش  کس
 

ــا   ــه کس ــو ن ــه اخــلا  نیک  طبیعــی اس
 (451 : همان)                                

ــره  ــهاب کـ ــه او را سـ ــوان گفـ  تـ
 

ــاندی دره    ــاران  ش ــو ب ــتد چ ــه دس  ک
 (6 4 : همان)                                

ــتین  ــا پوسـ ــا و قبـ  زرب داد و اسـ
 

ــین     ــه ک ــر در وق ــود مه ــو ب ــه نیک  چ
 (416 : همان)                                

ــود   ــه ب ــدایان درب خان ــوی گ ــه ک  ب
 

ــود    زر  ــه ب ــه پیمان ــده ب ــو گن  ب هم 
 (356 : همان)                                 
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 ستان و بوستان به ترتیا حروف ا فباجدول واژگان تنبیهی و تشویقی در گل
 بوستان گلستان انواع تنبیهات

 

 بوستان گلستان انواع تشویقات

.بهاز قلعه .  5  6  ...ب شیدن اسا و ـــ   .

 ـــ   ...ب شیدن به قصد

..بریدن دسه و  ـــ 6 .
.. بند کردن و . 1  5 

     به چاه ا کندن
    2 ارب و زدن

   ـــ خاه
    ـــ ...ون ری تن باخ

   ـــ زبان از قفا کشیدن
 6 4 زجر

 5 4 زنجیر و سلسله
 ـــ   چا هسیاه

 1   گوسمال
 ـــ   مصادره

 ـــ   نفی کردن

 

 بوستان نمودار درصد واژگان تنبیهی و تشویقی در گلستان و
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 نتیجه گیری 

 : تاان دریافت کهه شده میئراهای به عمل آمده و شااهدا جداول و نمادار ابا بررسی

همچرین از مجماعذۀ کذاربرد   .   تربیّا  در دو اثر به مراتب بسیار بیشعر از تشایقا  استتراد ذ1

مذرتبط   ۀواژ 45مرباط به تربیه و ۀ واژ 112واژۀ تربیّی و تشایقی در گلسعان و باسعانا  137

برذد  "و انذاا  آن و سذپ     "ضذرب و زدن "نوست  ادر میان واژگان تربیّی. با تشایق است

در بذین  . باشداز بسامد بیشعری برخاردار می در باسعان"خان ریوعن"و در ادامه "...کردن و

زرا "خارد که در این میان بوشش به چشم می آن "بوشش و اناا " نیز ترّا واژگان تشایقی

 .است ایدارای افزایش تابل ملاحظه "درم و سیم

  در باسعان ذ جّان مطلذاب سذعدی ذ تعذداد واژگذان تربیّذی و ترذاد        که  ه آنذ نکعۀ تابل تاجد  7

دارای  ای اسذت تربیّا  در مقایسه با گلسعانی که اوضا  اجعماعی عصر سعدی در آن معجلّذ 

واژه  52ّی نسبت به گلسعان با واژها سّم تابل تاجد 27بسامد با تری است؛ یعری باسعان با 

گان تربیّی مشعرک در دو کعاب نیذز در باسذعان دارای   همچرین درصد واژ. در این زمیره دارد

در مقایسذه بذا    میان واژگان تشایقی هذم در دو اثذر   نسبت اخعلاف. رشد نسبعاً بیشعری است

باشد؛ گایی در آن عصذرا در جّذان مطلذاب    یکدیگرا دارای افزایش چردان چشمگیری نمی

 .         آمدر از تشایق به حساب میسعدی نیزا تربیه برای رسیدن به جامعۀ آرمانی تأثیرگاارت

در کرار ها فرصت ۀتقسیم نامازون و ناعاد ن و اتعصادی ها و اوضا  نابساماندشااری شکدذ بی  5

ترین عااملی بادند که سبب ایجاد ساء رفعارهذای  در آن دوره مّمد... فرهرگی وسالم نامحیط 

ریبّا  گاناگان گردیدند؛ به زبذان دیگذر   نادرست و در نعیجها ت هایراهاجعماعی و برگزیدن 

نیذز   رفعاری هایانقجار تری به خاد گرفت؛یآن عصرا شکل جدددر  شکاف طبقاتیآنگاه که 

واژگان کذلام سذعدی در گلسذعان و    % 21/21شاید از این رو باشد که. به وتا  پیاست بیشعر

 . از آنان تشایقی است% 72/72 باسعان تربیّی و ترّا
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 و مأخ  منابو هرسه 

 .تّرانا تطره ا(او ار آث و  دی ع س  ارة درب)رار  ق ی ب و  ده وری س ا(1524)ا  ن س ا ح اری ذ ان 1

 .ا هیرمرد رانّ  ا ت  ل غ در  دی ع س  وه ک س ا(1562)دا  مد ح م دال ب ع ا ی ع آی ذ 7

غلامحسذین صذدری   ترجمۀ  ،(از سنایی تا سعدی)تاریم ادبی ایران  ا(1532)ذ براونا ادواردا   5

 .افشارا تّرانا انعشارا  مرواریدا چاپ دوم

 .ا تّرانا نشر شّابطن   اخر سعدی ا(1521)ذ پزشک زادا ایرجا  4

 . گ ارن رک ش ا تّرانا ن ان ع س ل گ ۀ مدد ق م  ادی ق ع ان ی اان ازخ ب ، روزه ج ن پ ن رایگ م ا(1522)را  اص ن رارا ی ارپ ذ پ 3

ا بّذارا   61/5ا ا شذمارۀ تاری  ادبید ،سیاسه مدن از دیدگاه سعدی ا(1522)ذ ثرو ا مرصارا   6

 .71تا  3از  تّرانا

د تزویرذیا تّذرانا انعشذارا     به تصذحیح محمدذ   تاریم جهانگشا، ا(1562)  عطاملکا  ذ جایریا  2

 .بامداد

 . ارش گ ن  لّ ک  ۀادار را ر وه گ ر ره ف  تّرانا وزار  ، دی ع س رو م ل ق ا(1564)ا  ی ل ع ا ی ع ذ دش 2

هـای روان  بررسی گلستان سعدی بـا تکیـه بـر یا تـه     ا(1522)ذ رحمانیا فاتح و همکارانا   2

 .171تا  21ا زمسعانا تّرانااز 3 شعر پژوهیا شمارۀ،  گریتهلی 

ا  (دی ع س ۀ ش دی ان و  ی دگ زن ارۀ درب)  دی ع س  وب خ  ث دی ح، (1522)ا  ن ی س ح دال ب ع ا اب کینذ زرد  11

 .تّرانا سون

ا 2 شعر پژوهیا شماره ،بازتاب حکمه ایرانی در آثار سعدی، (1521)پارا وحیدا ذ سبزیان  11

 .26تا  42از  پاییزا تّرانا

 .تّرانا هسعان علی فروغیا دبه تصحیح محمد ،اتکلیّ ا(1522)الددینا  مصلحذ سعدی ا  17

 .ه تصحیح غلامحسین یاسقیا تّرانا خاارزمیب ،بوستان ا(1523)ا  ____________ذ  15

 .به تصحیح غلامحسین یاسقیا تّرانا خاارزمی، گلستان ا(1524) ،____________ذ  14

 ـ ارة درب  ق ی ق ه ت ا(1562)ا  ری ان ه ها اس ذ م13 دکعذر غلامحسذین یاسذقی و دکعذر      ترجمذۀ دی،  ع س

 .ا تّرانا تاس حسن مّدوی اردبیلیدمحمد


